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   "قراره بریم خونه تا بتونم با شاهدختم ازدواج کنم."

 ازدواج؟ 
 با او؟ 

با    قبل از اینکه بفهمم چه کسی یا چه چیزی هستم، که  ایناگهان، تمامی رویاهای دخترانه 
 دیدن عشق پدر و مادرم داشتم، به ذهنم آمدند. 

رویاها، شامل خواستگاری  از آن  نبود، نمیهیچ کدام    شدند. ای که اصلا شبیه خواستگاری 
و مسلما در هیچ    خواستند هم جزوشان نبودهایی که مرگم را می اعلام کردن آن جلوی غریبه 
برای ازدواج  شد، آن هم  ی محسوب نمیخواستگار ای که اصلا  ی کدام از آن رویاها، خواستگار 

 با مردی که مرا دزدیده بود، اتفاق نیفتاده بود.
زدم. به هر  شاید یک بلایی سر مغزم آمده بود. شاید به خاطر استرس زیاد، داشتم توهم می 

  او های دردناک زیادی را در این چند وقت به چشم دیده بودم. هنوز هم با خیانت  حال، مرگ 
کنار نیامده بودم و تازه فهمیده بودم که یک رگم آتلانتیایی است. بخشی از من، از کشوری  

بدبختی   هاکردم تمامی شرارت آمده بود که فکر می  آنجا سرچشمه  و  از  این سرزمین،  های 
 افتاد. از اتفاقی بود که داشت می  باورپذیرترگیرند. توهم از روی استرس، بسیار  می

توانستم بکنم، زل زدن به دست بسیار بزرگی بود که دست کوچکم را در  تنها کاری که می 
تر بود، انگار که خورشید او را بوسیده  خود نگه داشته بود. رنگ پوستش کمی از مال من تیره 

 ها شمشیرزنی، کف دستش پینه بسته بود. بود. به خاطر سال 
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زیبا را زمزمه  هایی که کلماتی  هایی بسیار نرم. لب هایی خوشفرم برد. لب دستم را به سمت لب 
های روی  هایی که زخم هایی پرحرارت و خطرناک را روی پوستم حک کرده بودند. لب و قول

 صورت و بدنم را ستایش کرده بودند. 
 چکید را بیان کرده بودند.هایی که از آنها خون میهایی که دروغ لب 

حرکتی که اگر چند روز پیش و یا چند هفته  ها به پشت دستم فشرده شده بودند.  حالا، این لب 
چیزهایی ساده مثل گرفتن دست   آمد.داد، به چشمم بسیار خواستنی و زیبا می پیش انجام می 

و یا بوسیدن، برای من ممنوع بود. خواسته شدن و خواستن هم همینطور. از خیلی وقت پیش،  
 قبول کرده بودم که هرگز آنها را تجربه نخواهم کرد. 

 آمد. او  تا زمانی که  
ک سمتشان بالا رفته  یهایی که هایش گرفتم. لب های به هم پیوسته و لب نگاهم را از دست 

گونه  چال  لب و  بودند.  کرده  نمایان  راست،  سمت  در  را  می ای  دقت  اگر  که  کردی،  هایی 
 های نیش تیز را در پشت آنها ببینی. توانستی نوک دندان می

. آن تار  اش ریخته بودندکردند و از جلو، روی پیشانی موهایش پشت گردنش را نوازش می
هایی خوردند. با گونه ها در زیر نور آفتاب، به آبی می موها به قدری تیره بودند که بعضی وقت 

انداخت که در بچگی،  ای می، مرا به یاد گربه وحشی دارفکی زاویه   و   خوشفرم، دماغی صاف
دیده بودم. درست مثل یک درنده وحشی، زیبا بود. با نگاهی که به چشمان    1در قصر ملکه ایلنا 

 اش انداختم، ضربان قلبم یکی در میان شد. کهربایی
 دانستم که دارم به هاک... می

  2لین هاک فدانستم  حتی نمی   ام پخش شد. وقتی که جلوی افکارم را گرفتم، سرما در سینه 
ترسیدم که  اند. می فرد ساختگی است یا برای استفاده از هویتش، او را به قتل رسانده   یک

آمده    4، پایتخت سولیس 3از کارسودونیا   ای درخشان،با کارنامه هاک  دومی درست باشد. چون  
ها و یک مخالف است.  ها، طرفدار آتلانتیاییبود. ولی مشخص شده بود که فرمانده نگهبان 

 د دروغین باشند. ستنتوانپس تمامی سوابق هاک هم می 
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در هر صورت، نگهبانی که سوگند خورده بود با شمشیر و جانش از من محافظت کند، واقعی  
  واقعی نبود.   ب، او دوشیزه منتخ نبود. مردی که مرا به عنوان کسی که بودم، دیده بود و نه  

 هاک فلین، درست مثل رویاهای آن دختر بچه، چیزی جز خیال نبود.

 . تاریکیبود. اعلیحضرت   1کسی که الان دست من را گرفته بود، شاهزاده کستیل دانیر 

عمیق  تنها  لبخندش  بود.  معلوم  راستش  گونه  گونه    در تر شد. چال  واقعی، چال  لبخندهای 
 شد.نمایان می  هم چپش

تمامی  نمی   ".2پاپی " ولی  بود،  کرده  آن صدا  با  مرا  که  اسمی  یا  بود  لحنش  به خاطر  دانم 
  "تا حالا ندیده بودم اینجوری زبونت بند بیاد."شدند.  منقبضعضلاتم 

ام بیرون کشید. دستم را از  هایش، چیزی بود که مرا از سکوت احمقانه شیطنت درون چشم
اینکه اگر می  از دانستن  توانست به راحتی دستم را نگه  خواست، می دستش بیرون کشیدم. 

 دارد، متنفر بودم. 

   "ازدواج؟"تنها یک کلمه از دهانم خارج شد: 
   " دونی که معنیش چیه، نه؟آره. ازدواج. می "

چرا فکر کردی  "هایش خیره شده بودم، دستم را روی میز مشت کردم. همانطور که در چشم

   "دونم ازدواج یعنی چی؟که نمی 

دونم  جوری این کلمه رو تکرار کردی که انگار گیجت کرده. می "یک لیوان برداشت.    "خب،"

   "دونی.که به عنوان دوشیزه...خیلی چیزها رو نمی 
به قرمزی موهایم در زیر  پوستم  زیر موهایم، پشت گردنم شروع به آتش گرفتن کرد. احتمالا  

سکوت، اتاق و راهرو را در    "دوشیزه بودن به معنای احمق بودن نیست."نور آفتاب شده بود.  
آتلانتیایی و مخالف بود. پر از افرادی که به خاطر مردی که این  بر گرفته بود. اتاقی که پر از 

 کردند.کشتند و جانشان را فدا می گونه به آن خیره شده بودم، می 

   "به این معنی نیست." ای از لیوانش نوشید. کستیل جرعه  "نه."
چیزی تیز را زیر مشتم حس کردم. با نگاهی که به میز انداختم، یک چاقو    " اما گیج شدم."

خنجر  مثل  ای داشت. برای بریدن گوشت طراحی شده بود.  ای اره ای چوبی و تیغه دسته   دیدم.

 
1 Casteel Da'Neer 2 Poppy 
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ام نبود. آن را از اسطبل به بعد ندیده بودم و فکر کردن به اینکه ممکن است  استخوان گرگینه 
کرد. آن خنجر برای من، بیشتر از یک سلاح  دیگر هیچ وقت نبینمش، مرا عمیقا ناراحت می 

ام بهم هدیه داده بود و تنها چیزی بود که از مردی  آن را در تولد شانزده سالگی  1بود. ویکتر 
بیشتر از یک نگهبان بود، داشتم. او نقش پدرم را داشت. حالا، خنجرم گم شده و  برایم  که  

 ویکتر مرده بود. 
 توسط کسانی که طرفدار کستیل بودند، کشته شده بود. 

و با توجه به اینکه آخرین خنجری که به دستم رسیده بود را درون قلب کستیل فرو کرده  
ها بتوانم خنجرم را پس بگیرم. البته، این چاقو هم یک  بودم، شک داشتم که به این زودی 

 کرد.سلاح بود. احتمالا کار می 

هایی که  لیوانش را پایین آورد. گرمای درون چشمانش مرا یاد زمان   "از چی گیج شدی؟"
 انداخت. کرد، میخواستم به آن فکر کنم را حس می که الان نمی  ی شد و یا...چیزسرگرم می

کرد تا از آن استفاده کنم و احساسات  التماس می   ،قدرتم خودش را به سطح پوستم رسانده بود
کستیل را بفهمم. دستم را روی چاقو صاف کردم. موفق شدم قبل از اینکه ارتباطی بینمان  

 خواستم بدانم چه حسی دارد. برایم مهم نبود. شکل گیرد، قدرتم را قفل کنم. نمی

ها فقط وقتی  آتلانتیایی "شاهزاده انگشتش را روی لبه لیوان کشید.    "همونطور که گفتم،"

   "سرزمینشون ایستاده باشن شاهدخت. تونن ازدواج کنن که هر دوشون توی خاک می
 شاهدخت. 

این اسم آزاردهنده و در عین حال دوست داشتنی، حالا معنای دیگری به خود گرفته بود.  
دانست؟ گفته بود که  آورد: از همان ابتدا، چه چیزهایی می معنایی که این سوال را به وجود می

را    دانستمی در مروارید قرمز،   تا زمانی که گازم گرفته و خونم  من چه کسی هستم، ولی 
  . دانست که یک رگم آتلانتیایی است. جای زخم روی گردنم خارش گرفتچشیده بود، نمی 

 جلوی خودم را گرفتم تا آن را لمس نکنم. 
دانستم چرا، ولی اگر این هم یک دروغ دیگر بود،  استفاده از این اسم، کاملا تصادفی بود؟ نمی 

 برایم مهم بود.

 
1 Vikter 
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   "چی گیجت کرده؟" بدون پلک زدن، دوباره پرسید: 

   "کنم.اینکه فکر کردی من واقعا باهات ازدواج می "
اش را بگیرد. نگاهی به  از رو به رویم، صدای کسی را شنیدم که سعی داشت جلوی خنده

قهوه پوست  رنگ  جذاب،  و  صورت  خیلی  آبی    هایچشم ای  که  موجودی  انداختم.  گرگینه 
اش را تغییر داده و به گرگ تبدیل شود.  توانست در عرض چند ثانیه شکل انسانی راحت، می 

و همه آنها در جنگ دو پادشاه    ها منقرض شده کردم که گرگینه تا چند روز پیش، من فکر می 
اند. اما این هم یک دروغ دیگر بود. کیرن یک گرگینه بود. چند گرگینه دیگر هم  کشته شده 

 سر این میز نشسته بودند. 

  دونم میکنی.  نکردم که باهام ازدواج می   فکر  "های پر پشتش را کمی پایین آورد.  کستیل مژه

   "کنی.که می 

دونم تر بگم. نمی کنم این دفعه دقیق شاید واضح نگفتم، سعی می "ناباوری درونم جریان یافت.  
کنم. به اندازه کافی واضح  چرا با خودت فکر کردی که من صد سال سیاه با تو ازدواج می 

   "بود؟

چشمانش به گرمی عسل بودند. هیچ عصبانیتی در لحن یا نگاهش حس نکردم.    "واضح بود."
شد به بدن گرم و احساسی که  هایش بود. نگاهی که باعث می اما یک چیزی دیگر در چشم 

کردند، فکر  تر ایجاد می های پینه بسته، روی گونه، شکم و جاهایی بسیار حساس آن دست 

  "بینیم.ولی می "  تر شد.اش عمیق کنم. چال گونه 
  "بینیم.می "حسی گرم بر روی پوستم پخش شد. 

  "کنم.بالاخره که راضیت می "

بعد از این حرفم، چیزی نامفهوم زیر لب زمزمه کرد که خشمم را    "به همین خیال باش."

   "عقلت رو از دست دادی؟" برانگیخت. 
مو سفید نیست. قیافه    1دانستم که دلانوی ای عمیق از انتهای میز به گوش رسید. می خنده

داند که نفر بعدی که گردنش زده  دلانو شبیه کسی بود که شاهد یک قتل عام بوده و می 
می  باید  هم  شاید من  است.  می خواهد شد، خودش  پیش  کم  خیلی  که  ترسیدم، چون  آمد 

 
1 Delano 
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  2و بقیه برای کشتن من آمده بودند، دلانو و نیل   1ها از چیزی بترسند. وقتی که جریکو گرگینه
 تر بود، از من محافظت کردند. با اینکه تعدادشان خیلی کم 

را نداشت. او یک آتلانتیایی مرگبار، سریع و به طرز غیر    تاریکی کسی جرات عصبانی کردن  

شد و کشتنش تقریبا غیرممکن بود. به تازگی هم  قابل باوری قوی بود. به سختی زخمی می
خواهد، بکند.  تواند بقیه را وادار به هر کاری که می یاد گرفته بودم که با استفاده از قدرتش، می 

برای شلاق    3ای که تیرمن های سولیس را کشته بود. همان ترکه ترین دوک او یکی از قوی 
 کرد را درون قلبش فرو کرده بود. زدن من از آن استفاده می 

 کردم.اما من هیچ ترسی حس نمی 
 برای ترسیدن، زیادی خشمگین بودم.

 4ای که اسمش الایژا الجثه منبع خنده، کسی بود که سمت چپ دلانو نشسته بود. مرد عظیم
های  هایی آبی رنگ داشتند ولی چشم ها، چشمبود. فکر نکنم که او گرگینه باشد. همه گرگینه 

خورد. من تنها کسی نبودم  ای، بیشتر به طلایی می الایژا فندقی بودند. رنگی که به جای قهوه
که به او خیره شده بودم. چندین نگاه روی او قفل شده بودند. از فرصت استفاده کردم تا چاقو  

 را زیر لباسم پنهان کنم. 

این دختر داره سوالی که توی ذهن هممون "الایژا ریشش را با دستش صاف کرد.    "چیه؟"

   "پرسه.هست رو می 
با همان    دلانو پلک زد و بعد به آرامی نگاهش را به سمت الایژا برد. کستیل چیزی نگفت. 

 لبخند، نگاه نافذش را از روی من، به سمت دیگر میز برد. 
فکر کردم نقشه اینه  "هایش به روی ریشش ثابت ماندند. الایژا گلویش را صاف کرد و دست 

   "که...

  " مهم نیست تو چه فکری کردی." شاهزاده، مرد پیر را ساکت کرد. 

با برادرت عوض کنی؟ یا این هم به طرز    و ایه که قرار بود من رمنظورش همون نقشه "گفتم:  

   "ای توی چند ساعت گذشته تغییر کرده؟جادویی

 
1 Jericho 
2 Naill 

3 Teerman 
4 Elijah 



 11| جنیفر ال. آرمنتروت 
 

   " باید غذا بخوری." ماهیچه فک کستیل پرید. توجه کاملش را دوباره به سمت من برگرداند. 

   "گرسنه نیستم."نزدیک بود که کنترلم را از دست بدهم و چاقو را به سمتش پرتاب کنم. 

   "ولی چیزی نخوردی."نگاهش به بشقابم افتاد. 

 " سرورم.اشتها ندارم "
در چشم  و  داد  فشار  روی هم  را  بود.    م خیره شد. هایفکش  رفته  بین  از  گرمای چشمانش 

جو اتاق سنگین شد. هیچ احترامی در لحنم نبود. زیادی جلو رفته    موهای تنم سیخ شدند و
 بودم؟ برایم مهم نبود. 

تر شد. من دیگر دوشیزه نبودم. دیگر به قوانینی که مرا از  هایم به دور چاقو تنگ حلقه انگشت 
دادم کسی مرا  اجازه نمیکردند، پایبند نبودم. دیگر  ام منع می داشتن حق انتخاب در زندگی 

 کنترل کند. 

مردی با موی کوتاه و تیره    " این دختر سوال به جایی پرسید." یک نفر از انتهای میز گفت:  
خورد که بیست ساله باشد،  اش می . یعنی به قیافه رسیدبود. همسن کیرن و کستیل به نظر می

نقشه استفاده از این  "  اما کستیل دویست سالش بود، پس ممکن بود این مرد هم پیرتر باشد.

   "عوض شده؟ 1دختر برای آزاد کردن شاهزاده مالیک

تر  اش بسیار هشداردهنده حالت چهرهکستیل چیزی نگفت و به نگاه کردن به من ادامه داد. اما  
 از کلمات بود. 

   "قصدم زیر سوال بردن تصمیماتت نیست. فقط سعی دارم درکشون کنم."آن مرد گفت: 
اش تکیه داد.  کستیل، دست به سینه به صندلی   "؟2تونی درک کنی لندل چه چیزی رو نمی "

 حالت نشستنش، جوری بود که انگار در آرامش کامل است و این مو به تنم سیخ کرد. 

به دنبالت اومدیم.  ما از آتلانتیا تا اینجا  "و بعد لندل گفت:    مدتی در سکوتی پرتنش گذشت 
اشون وفاداریم.  توی این سرزمین فاسد و مزخرف موندیم و تظاهر کردیم که به پادشاه و ملکه 

   "خوایم که برادرت آزاد بشه. اون وارث حقیقیه.چون درست مثل تو، ما هم می 
 کستیل سرش را تکان داد تا لندل ادامه دهد. 

 
1 Malik 2 Landell 
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  " از دست دادیم.  کارسودونیا تلاش برای ورود به معابد موقع رو  افراد زیادی رو...افراد خوبی"
 انگیز به خود لرزیدم. های وهمبا تجسم آن ساختمان 

شوند. اهدافی دیگر استفاده می   برای اگر تمامی ادعاهای کستیل درست باشد، پس معابد هم  
شوند، دختران و پسران سوم، برای خدمتگذاری به خدایان در مراسم مذهبی تحویل داده نمی 

هایی  دهند. حقیقت خیلی از دروغ می ها...خون آشام به  عروج کردگان...عنوان غذا به  آنها را به  
های  که از بچگی به خوردم داده بودند، وحشتناک بود، اما این یکی از همه بدتر بود. حرف 

توانستم این را انکار کنم؟  کستیل با اینکه تلخ و وحشتناک بودند، اما حقیقت داشتند. چطور می
گناه را به  های بی ها سمی است و انسان ی آتلانتیایی عروج کردگان به ما گفته بودند که بوسه 

کند، به هیولاهایی شرور و تشنه به خون به نام  هایی پوسیده از خود قبلیشان تبدیل می پوسته 
خود من مدرک بر این بودم که نه بوسه و نه  خونخوار. اما فهمیده بودم که این طور نیست.  

ها سمی نیست. من و کستیل بارها یکدیگر را بوسیده بودیم. وقتی که در حال  گاز آتلانتیایی 
 مرگ بودم، او خونش را به من داده بود. گازم هم گرفته بود. 

 ولی من تبدیل نشدم. 
 ها قبل در حمله خونخوارها هم تبدیل نشدم. همانطوری که سال 

ام بشود، به عروج کردگان شکی نداشته  اینطور هم نیست که قبل از اینکه کستیل وارد زندگی 
هایم را تایید کرده بود. اما همه آنها حقیقت داشتند؟ هیچ راهی برای  باشم. کستیل فقط شک 

 هایم درد گرفته بودند. فهمیدن نداشتم. آنقدر چاقو را محکم نگه داشته بودم که انگشت 
تونن به  ها دیگه نمی دونیم که شاهزاده رو کجا نگه داشتن و خیلیهنوز نمی "لندل گفت:  

خانواده  برگردن.پیش  می   "هاشون  هم  قدرتم  از  استفاده  بدون  درون  حتی  خشم  توانستم 

تونیم برای فهمیدن  اما حالا یه چیزی داریم. یه چیزی که بالاخره می "کلماتش را حس کنم.  
و شاید   استفاده کنیم  ازش  برادرت  ایجاد خون    حتیمکان  از  رو  اون  کنیم.  آزادش  بتونیم 

از همه  آشام  بهتر  بدیم. خودت  نجات  درونش هست،  که  از جهنمی  و  بازداریم  های جدید 

   " خوایم برگردیم خونه؟. به جای همه اینها، می چجوریه شرایطش  الان   دونی کهمی
 من هم با بخش کوچکی از آن جهنم آشنا بودم. 

 شمار روی بدن کستیل را دیده بودم. نشان سلطنتی روی پایش را هم همینطور. های بی زخم
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اما کستیل هیچ جوابی نداد. هیچ کسی صحبت نکرد. هیچ کس حرکت نکرد. نه کسانی که  
 دور میز بودند و نه کسانی که جلوی شومینه ایستاده بودند. 

کسایی که به دیوارهای بیرون این اتاق میخ شدن،  "های لندل هنوز تمام نشده بود:  حرف
لیاقتش رو داشتن. نه فقط برای اینکه از دستورات تو سرپیچی کردن، به خاطر اینکه اگه اونها  

می نمی موفق  دیگه  بکشن،  رو  دوشیزه  که  این  شدند  با  اونها  کنیم.  استفاده  ازش  تونستیم 
بلایی    کارشون جون وارث رو به خاطر انتقام به خطر انداختن. برای همینه که به نظرم لیاقت

که به سرشون اومد رو دارن. حتی با اینکه با بعضی از اونها دوست بودم...خیلی از کسایی که  

  "دور این میزن با اونها دوست بودن.
 کشمشون.می

هایم زده بود و به آن هم عمل کرده بود. کستیل این حرفی بود که کستیل، با دیدن زخم
کرد را به دیوار میخ کرده بود. همه آنها به جز جریکو مرده  کسانی که لندل از آنها صحبت می

 د که نباید به من آسیب بزنند. وبرد تا به بقیه یادآوری شبودند. رهبر آنها از مرگی آرام زجر می
اس. فرد منتخبه.  تونی از این دختر استفاده کنی. اون فرد مورد علاقه ملکه می "لندل ادامه داد:  

ولی به جای این کار، قراره    اگه قرار باشه اونها برادرت رو آزاد کنن، در قبال آزادی این دختره.

   "با این؟"با سرش به من اشاره کرد   "بریم خونه تا بتونی باهاش ازدواج کنی؟
از دوک تیرمن حرف اما  بود،  های بسیار بدتری شنیده بودم.  نفرت درون کلماتش دردناک 

 برای همین هیچ واکنشی نشان ندادم. 
ات داشته باشی،  اگه یه ذره عقل تو کله " رو به رویم، کیرن سرش را به سمت لندل چرخاند.  

   "فهمی که بهتره دهنت رو همین الان ببندی.می

بذار حرفش رو بزنه. اون هم مثل الایژا این حق رو داره که نظراتش رو بیان  "کستیل گفت: 
می  نظر  به  البته  اکنه.  که  الایژا رسه  می حرف  ز  داره.  گفتن  برای  بیشتری  خوام  های 

   "بشنومشون.
داد،  اش تکیه می هایش را به هم فشار داد و همانطور که با چشمانی گشاد به صندلی الایژا لب 

هی، درسته که بعضی  "هایش را پشت صندلی دلانو گذاشت.  یکی از دست   سوت کوتاهی زد. 

   " خندم، اما هر کاری که بکنی، من باهاتم کستیل.زنم و می ها جاهایی که نباید حرف می وقت 
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دیوونه شدی؟ مشکلی با رها  "لندل سرش را به سمت الایژا چرخاند و روی پاهایش ایستاد.  
کردن شاهزاده مالیک نداری؟ مشکلی نداری که کستیل این دختر رو به سرزمینمون بیاره،  
باهاش ازدواج کنه و مقام شاهدخت رو بهش بده؟ مقامی که باید مردم ما رو کنار هم بیاره  

   "جداشون کنه.نه اینکه از هم 
 های صندلی لیز خوردند. کستیل در جایش جا به جا شد. دستانش از روی دسته 

همونطور که گفتم، مهم نیست انتخابش چی باشه، من همیشه با  "الایژا به لندل نگاه کرد.  

   " نتخابش این دختره، پس انتخاب ما هم هست.کستیلم و اگه ا 
فهمیدم چرا نیازی به کنار هم آوردن  این واقعا...این بحث...کاملا مسخره بود. مهم نبود. نمی 

مردم آتلانتیا بود آن هم وقتی که من و کستیل قرار نبود ازدواج کنیم. ولی شانسی برای زدن  
 حرفم پیدا نکردم. 

لندل فحش داد. همانطور که کسانی که    "کنم.این کار رو نمی   هرگزکنم.  من انتخابش نمی "
شد. گرگینه. او یک  تر میتر و تیره کرد، پوست بدنش کلفت دور میز نشسته بودند را نگاه می 

دونین. مهم نیست که اون  اتون این رو می همه "تر نگه داشتم.  گرگینه بود. چاقو را محکم 
اس که توسط  . اون یه غریبه کننها هیچ وقت قبولش نمی خون آتلانتیایی داره یا نه، گرگینه 

به سرزمینی    بزرگ شده. دشمنی  دشمن رو  ما  داره کوچک که  به روز  و  فرستاد که روز  تر 

این دختر حتی قبولت هم نکرده، بعد تو توقع  "به کستیل نگاه کرد.    ".شهتر میبلااستفاده
   "داری که باهات پیمان ببنده؟

ها با بعضی  از گرگینه   یدانستم که بعضپیمان؟ اول به کیرن و بعد به کستیل نگاه کردم. می 
آتلانتیایی  نظر  از  به  نزدیک  خیلی  هم  کیرن  و  کستیل  بودند.  بسته  پیمان  بالا  رده  های 

 در مورد پیمان چیزی نشنیده بودم.دیگر  رسیدند. ولی به جز این، می
 ج کنیم، این هم مهم نبود. ابه هر حال، از آنجایی که قرار نبود ازدو 

قراره قبول کنیم که لیاقت شاهدخت بودن رو داره اون هم در حالی که بوی گند عروج  "
با این حرف لندل دماغم را چین دادم. من بوی    "زنه؟پست می   هجلوی هم  و  دهها رو می کرده

  "کنه؟وقتی که انتخابت نمی "دادم؟ دادم، می عروج کردگان را نمی 
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از شنیدن این حرف کستیل، قلب احمقم ایستاد، حتی    "کنم.مهم اینه که من انتخابش می "

   " فقط همین مهمه."کردم. با اینکه من او را انتخاب نمی 

این کار  "های نیشش، چشمانم گشاد شدند.  های گرگینه از هم جدا شدند و با دیدن دندان لب 

   "کنم.رو بکن تا سقوط پادشاهیت رو ببینی. من این هرزه صورت زخمی رو انتخاب نمی
 جا خوردم. 

که انگار سیلی خورده بودم. بدون اینکه بفهمم،   ندسوختهایم طوری میواقعا جا خوردم. گونه 
 دستم را بالا بردم و زخم صورتم را لمس کردم. 

از اینکه یه گوشه وایسم و اجازه بدم این اتفاق  "لندل دستش را به سمت رانش برد.   قبل 

   "کشمش.بیفته، می 
های لندل گذشته بود که باد موهای کنار  فقط چند ثانیه، به اندازه چند ضربان قلب از حرف

 ام را جا به جا کرد. شقیقه
 صندلی کستیل خالی بود.

و لندل...دیگر    آمد و بعد شکستن یک ظرف. یک صندلی بر روی زمین افتاد   یصدای فریاد 
کنار میز نایستاده بود. بشقابش دیگر خالی نبود. یک خنجر نازک درون آن بود. خنجری که  

  کردند برای حمله از دور طراحی شده بود. چشمان گشادم فرمی محو از کستیل را دنبال می 
 داد.که گرگینه را به دیوار چسباند و با ساعدش گلویش را فشار می 
 خدایان من، توانایی حرکت با این سرعت آن هم در سکوت... 

بدونی که حتی یه ذره فقط می" ناراحت    هم  خوام  بردی  زیر سوال  رو  اینکه تصمیماتم  از 
هایی  نشدم. طوری که باهام حرف زدی اذیتم نکرد. اونقدری بیچاره نیستم که نظرات آدم 

متر با چشمان گشاد گرگینه فاصله  صورت کستیل تنها چند سانتی  "مثل تو برام مهم باشه.

کردم. اگه همون دفعه اول که با لحن بد  پوشی میها بود، ازش چشم اگه فقط همین "داشت.  
، کاری باهات نداشتم. اما بهش توهین کردی. از جا پروندیش  کردیخطابش کردی، بس می 

   "تونم فراموش کنم.و بعد تهدیدش کردی. این رو نمی

خواست بزند در  هر حرفی که لندل می  ،وقتی که کستیل دست راستش را جلو برد  "من..."
 گلویش خفه شد. 


